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  مقدمه

 ،هاي عالي اسـت     ترين عرفاي جهان است كه صاحب انديشه         يكي از بزرگ   امولان
تنها منحصر به فردبـودن       خود برتري بخشيده،  قطاران   ولي آنچه وي را بر ديگر هم      

هـاي والا بـه سـاير         هايش نيست؛ بلكه توانـايي او در انتقـال ايـن انديـشه              انديشه
اي كه براي القا و تفهيم معاني عميق و باريك، كه در بيـشتر                هاست؛ به گونه    انسان

هـره  موارد از حد توان ادراك عامه فراتر است، از زبان نظم و حكايـت و تمثيـل ب               
 آن  ةكننـد  رساننده و تكميل   جويد و اگرچه مبدع اين شيوه نيست، ولي به كمال           مي

ا ر در اين امر بسيار موفـق اسـت؛ زيـرا از ايـن راه اذهـان بـشر                    راستي بهاست و   
  .نمايد مستعد جذب و درك معاني عالي و فرابشري مي

 و عناصـر حيـات      ش تقريباً از تمام عوامل    ا  براي بيان آرا و  افكار متعالي       امولان
پيرامون خود بهره گرفته و آنها را دستاويزي براي تعليمات خـود سـاخته اسـت؛                

توجه بودنـد نيـز    حتي از آن دسته از عناصر و عوامل زندگي كه ديگران به آنها بي      
سـازي بهـره بـرده اسـت؛ در واقـع، او بـه عناصـر دنيـاي مـادي و                       براي مضمون 

هـايش را فـراهم        امكان بناي كاخ انديشه     كه دنگر  محسوسات، به چشم ابزاري مي    
اي بـراي      و به همين دليل از زشت گرفته تا زيبا، از پاك تـا پليـد، بهانـه                 ،سازد  مي

  .نظير است ين عارف شهير و متفكر بيهاي ا ظهور و نمود افكار و نگرش
ارزش  هايش در نظر مولانا پوچ و بـي  با اين وجود، عالم فاني با تمام فريبندگي   

انديشيد و در آرزوي بازگشت به موطن اصـلي و          يرا وي تنها به معشوق مي     بود؛ ز 
ها به قرب و وصال بدل شـود؛     حقيقي بود و همواره در اميد روزي بود كه جدايي         

سـماع، فقـاع و   : هاي دنيوي تنها سه چيز را برگزيـده بـود   او به قول خود از لذت     
  )406: 1، ج1375افلاكي (حمام 

انـد و     هاي مولانـه داشـته      ير مستقيمي بر زندگي و انديشه     ثأمسلماً اين علايق ت   
 سماع، مقالات گوناگون و     ةدربار. همين دليل اهميت دارند و بايد بررسي شوند        به
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 زندگي، شخصيت و آثـار مولانـا        ةهاي كه دربار    ليف شده و در كتاب    أسودمندي ت 
 فقـاع مطلـب     رة دربـا  ، به اين مورد نيز پرداخته شده است       ، تحرير درآمده  ةبه رشت 

 ولـي حمـام در      ،خـورد   چندان زياد و مهمي در اقوال و آثـار وي بـه چـشم نمـي               
هـاي    ها و اقامت    ها و آثار او جايگاه خاصي داشته است؛ رياضت          زندگي و انديشه  

و اجـزاي    گيـري از گرمابـه و فـضا، عناصـر           متمادي وي در حمام، همچنين بهره     
رفاني و تفهيم و تبيين هر چه بهتـر         يلات ع ثمرتبط با آن در آفرينش مضامين و تم       

نكات باريك و غامض آن، حاكي از ميل و رغبت وي بـه ايـن فـضاست؛ امـا بـا                     
وجود اين، تا به امروز به طور كامل و دقيق بـه ايـن جنبـه از علايـق او تـوجهي                      
نشده است؛ بنابراين، آنچه در اين مقاله مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است،              

  . به حمام، در احوال آثار و اقوال اوستا توجه خاص مولانبازتاب علاقه و
 ي حمـام  طور خلاصه به معرفي فـضاها      نخست به راي درك بهتر اين نوشتار،      ب
  .پردازيم مي

  فضاهاي گرمابه

آنها به  . اي داشتند    معماري منحصر به فرد و بسيار پيشرفته       ،هاي سنتي ايران    گرمابه
بيشتر .  كدام كارآيي خاص خود را داشت      شدند كه هر    فضاهاي مختلفي تقسيم مي   

در، گرمخانـه،     كـن، ميـان     جامـه : شد  ها از شش فضاي عمده تشكيل مي        اين گرمابه 
  .خلوت، خزينه و گلخن

 مشتريان پـس از     .شد  تر از سطح زمين ساخته مي      ، اغلب پايين    گرمابه: كن جامه
، وارد دهليز و از     ورود از دري كه معمولاً دو لنگه داشت و پايين رفتن از چند پله             

، »مـسلخ « به اين فـضا      .شدند  مي» كن  جامه«دهليز وارد فضاي چند ضلعي به اسم        
هايي از سنگ يا چوب بـراي    صفه،گفتند كه در اطراف نيز مي» بينه«و » خانه  جامه«

صفه با حصير و يا فـرش پوشـانده شـده و در زيـر           . نشستن و كندن لباس داشت    
در . بـراي گذاشـتن كفـش موجـود بـود         » كن  كفش«هايي موسوم به      ها، حفره   صفه
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كـن فـضايي       جامه .خورد  كن، حوضي كه فواره نيز داشت، به چشم مي         وسط جامه 
  .خشك و نيمه گرم بود

كن، فضاي ديگري كه بيـشتر بـه صـورت هـشتي يـا دالان                 بعد از جامه  : ميان در 
راه داشـت و    و سـرويس بهداشـتي      » خانه نوره«باريك بود، قرار داشت كه معمولاً به        

سكوهايي براي انداختن لنگ و اسباب حمام و گاه حوض كوچك متصل بـه ديـوار                
  . ميان در، نيمه مرطوب و نيمه گرم بود.خورد ها در آن به چشم مي براي شستن لنگ

بود كه هـوايي گـرم و       » صحن«يا  « گرمخانه«فضاي بعد از ميان در،      : گرمخانه
چاله «زني و استخري به نام         و صابون  كشي  مرطوب داشت و محلي بود براي كيسه      

هـا بـراي شـنا از آن اسـتفاده      داشت كه آب آن بيشتر سرد بود و تابـستان  » حوض
  .راه داشت» خزينه«و » ها خانه خلوت«گرمخانه به . شد مي

هايي براي استحمام فردي وجود داشت كه بـه آنهـا             در گرمخانه محل  : خلوت
هاي بغـداد     هاي حمام    خلوت ة خود دربار  هسفرنامابن بطوطه در    . گفتند  خلوت مي 

هر خلوتي يك حوض مرمر دارد كه داراي دو شير آب گـرم             «كند كه     يادآوري مي 
  )216: 1337ابن بطوطه ( ».و آب سرد است

خزينه فضايي بود پر آب و بسيار گرم كه در كف آن ديگ قرار داشـت و                 : خزينه
. شـدند   اي غسل كردن وارد آن مي     شد و مردم بر      كوره حمام گرم مي    ة آن به وسيل   آبِ
  .كردند  خزينه كوتاه بود؛ بنابراين هنگام ورود به آن، بايد سر خود را خم ميدرِ

گلخن محلي بود پر دود و خاكستر و متصل به حمام كه ورودي آن از               : گلخن
پشت ساختمان حمام بود و در داخل و خارج اين فضا، خس و خاشاك و تپاله و                 

ايـن فـضا، تـون نيـز ناميـده          . ا به مصرف سوخت گلخن برسد     شد ت   پهن انبار مي  
  )3 و 2 و 1شكل (شد  مي

بخـش  : 1381ك پيرنيا   .براي آگاهي بيشتر درباره معماري و فضاهاي حمام ر        (
  )264 تا 243: 1379كياني : فصل دهم و فخاري تهراني در: 1382قباديان : ششم
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  خان  پلان حمام گنجعلي) 1(شكل 
  286: 1382 قباديان :خذأم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كن حمام خرمشاه يزد  جامه) 2(شكل 
  )3صفحة  (1382 تيشتر ةمجل: خذأم

www.sid.ir
www.sid.ir


 پروانه سيدالماسي و پرستو سيدالماسي  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

 

128
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در زير خزينه حمام فين كاشان ) تون(آتشدان ) 3(شكل 
  285: 1382قباديان : خذأم

هاي ايراني داشـتند و متـشكل از          هاي آناتولي نيز شباهت زيادي به حمام        حمام
  )4شكل . (، گرمخانه، خزينه و گلخن بودند)سردابه( ميان در جامه كن،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  cagalogluhamami 2004) (حمام جاغال اوغلي ) 4(شكل 
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  رياضت و خلوت در حمام

 آنـان بـه دلايـل       .نشيني و رياضيت از آداب عرفـا و متـصوفه بـوده اسـت               خلوت
ود، به ايـن كـار      گوناگون مانند رفع موانع از وصول حق و رسيدن به كشف و شه            

گزيدنـد و     اي را برمـي     ، يعني گوشه  )437 و   359: 1383سجادي  (ورزيدند    مبادرت مي 
. داشـتند   پرداختند و نفس خود را به رنج وامي         بريدند و به ذكر حق مي       از مردم مي  

دانستند؛ ولي برخـي ديگـر        مي) نشيني  چله(بعضي از عرفا اين مدت را چهل روز         
  )168: همان(. ه بودندمدتي براي آن تعيين نكرد

نشيني و رياضت بـه       هايي بود كه برخي از عرفا براي خلوت         حمام نيز از مكان   
كه فضايي كثيـف و دلگيـر و        ) گلخن(آوردند؛ البته بيشتر آنها در تون         آنجا رو مي  

 آن به فتوحات و گـشايش       ةنشستند كه در نتيج      به رياضت مي   ،بدبو و خلوت بود   
  :ي بافقي گويد وحش.شدند باطني نائل مي

 ساكن گلخن شدم تا صاف كردم سـينه را        
  

ــه را    ــستر گلخــن صــفا آيين  دادم از خاك
  

  )91 تا 76: 1384سيد الماسي : به. ك.براي آگاهي بيشتر ر( 
 ـ               امولان  ة نيز بيشتر اوقات خود را به رياضت و خلوت در حمام، به ويـژه خزين
در .  چهـل روز ادامـه داشـت    هفت و گاه تا   ،ها، سه   گذراند كه اين رياضت     آن، مي 

 شواهد بسياري براي اثبات ايـن موضـوع وجـود           مناقب العارفين  و   رساله سپهسالار 
  :از جمله: دارد

روزي در مخزن حمام مستغرق توالي تجليات  يك نوبت به مخزن آب شده بود و سه شبان
عا فرمود بعد از سه روز حضرت چلبي بعد از تضرع بسيار استد. و تتالي بارقات گشته بود

  )105: 1325سپهسالار (... تا بيرون آيد
روزي فرو   در خزينه حمام هفت شبان، به حمام زيروا در آمدهاروزي حضرت مولان

معاني   دل اسرار وةبعد از آن هفت روز از ناگاه سر از خزينه بيرون كرده، از خزين... نشست
  )453: 1، ج1375افلاكي (. فرمودن گرفت
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م از ناگاه غايب شد، تمام اصحاب و اكابر در طلب اب چهل روز تمحضرت خداوندگار قر

ارد و نشان دهد هزار يدر شهر منادي كردند كه هر كه خبر خداوندگار ب... او ديوانه شدند
همانا كه . درم شكرانه دهند؛ مگر حمام دولي را قازغان خلل آورده، آبش چكيدن گرفت

ها و   كند، ديد كه حضرت مولانا با جامهآتش كشيده، حمامي در آمد كه مرمت آن خلل
هاش تر شده بود و نه  دستار بر بالاي گوزبان خزينه ايستاده است و واله گشته كه نه جامه

  )229 :1، ج 1375افلاكي (. غرق عرق شده بود
شد   هاي طولاني در حمام مستغرق بارقات وصل مي         مولانا پس از اين رياضت    

كنـان و    در بيـشتر مـوارد سـماع      . نمـود   رفـاني مـي   و شروع به بياني معاني عالي ع      
  .آمد خوان از حمام بيرون مي غزل

نمـود، همانـا كـه مـستغرق          ام آرام گرفتـه، روي نمـي      ـ حم ةروزي در خزين    سه شبان  اتفاقاً«
  )344: 1 ج، همان(» .تجليات و بارقات وصال گشته بود

خ خزينه در آب جوشان فرو به حمام زيروا درآمد و با فرجي و دستار مبارك از سورا... 
الصباح سر از خزينه بيرون كرده، سرآغاز  روزي در آنجا بد، علي رفت، قرب هفت شبانه

  :فرمود كه
  وين چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشكنم  باز آمدم چون عيد نو تا قفل زندان بشكنم

. جمعيت بودبعد از اتمام غزل به سوي مدرسه خود روان شد و هفت روز ديگر سماع و 
  )557: همان(

  : و
روزي نشسته بود و كسي را زهره آن نبود كه از سردابه تا  ام هفت شبانمدر خزينه ح... 

ها كردند كه والد خود را از آن  ولد لابه به اتفاق به حضرت سلطان... ندرون درآيد؛ اصحابا
 كرد، حضرت ها چون حضرت ولد به حمام درآمده پيش خزينه زاري... استغراق باز آرد

بهاءالدين چون است؟ ياران مشتاق ما : مولانا سر از دريچه خزينه بيرون كرده، فرمود كه
بيرون آمده به سوي مدرسه   ها بخشيدند، ها كردند و به قوالان فرجي ياران شادي... شدند؟

  :  و اين بيت را گفت،روانه شد و خلايق عالم در پي او
  اي چون كودكان كمتر گري بر صورت گرمابه  م شداز روي همچون آتشم حمام عالم گر

   )294 و 293: همان(.  باز به سماع مشغول شد و چون به مدرسه رسيد،
افلاكـي  (. پرداخـت   مولانا به جز سرودن غزليات، در حمام به انشاي مثنويات نيز مي           
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  :آورد به خلوت حمام نيز رو ميي وي به جز خزينه، گاه. )649: 2، ج 1375
برخاست و در خلوتي درآمده از ... الاصحاب به حمام رفته بود ت مولانا معروزي حضر

جد گرفتند تا بر  الدين فريدون را اصحاب كرام به مگر چلبي جلال. حد بيرون ماكث شد
توقف مولانا اطلاع يابد؛ بر در خلوت شد تا از آن جلوت چه بيند، ديد كه تمامت خلوت 

  )353: 1، ج1375افلاكي (.  شده بودتا سقف از وجود مباركشان مالامال
گاهي اوقات هم در سردابه حمام كه يارانش قاليچه و مقرمه پهن كرده بودنـد،   

گفـت و   نشست و معـاني مـي    و گاه در ميانه گرمابه مي      )126: همان(گرفت    آرام مي 
  )223: همان(. كردند يارانش شورها مي

شـد،   حام خلق دلتنگ ميهمچنين، زماني كه از مصاحبت اهل دنيا و كثرت ازد       
  :رفت به گرمابه مي

روزي در خزينه حمام بنشست و بعد از افغان  بانشحضرت مولانا به حمام درآمد و هفت 
از سر آن معني سوال كردند، فرمود كه يكدمه با ... شمار ياران بيرون آمد بسيار و غريو بي

.  كه از آن برودت خلاص يابمخواستم مي  اهل دنيا صحبت كرده بودم و تنم سرما يافته بود،
  )442: 1همان، ج (

 به حمام رفتي، چون ،حضرت خداوندگار چون از كثرت ازدحام رجوع خلق ملول شدي
  )104: 1325سپهسالار (. در حمام نيز زحمت بردندي، در مخزن آب شدي

  گرمابه

آن هاي گونـاگون       با نظر به جنبه     مولانا به دليل توجه خاصي كه به گرمابه داشت،        
اي ض آتـش تـون و گرمـاي ف ـ        ،و شويندگي، تجريد از البسه و اشيا       از جمله پاكي  

 ،حمام، تمثيلات و تـشبيهات بـديع و زيبـايي خلـق كـرده اسـت؛ از ديـدگاه وي        
هاسـت، روزه نيـز روح و دل را از             جسم از آلودگي   ةكنند  گونه كه حمام پاك    همان

  :كند تيرگي و آلايش پاك مي
  همچو حمامت بشويد از همه خذلان صيام   تو به آلايش بوددر خورش آن بام تون از

  )598:  بي تا،مولوي(
 حمام است؛ حمامي كـه گرمـي آن از گلخـن شـهوت             ةهمچنين تقوي به منزل   
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  :است و سهم متقي از اين گلخن بدبو و پرخاكستر، پاكي است
 ــ ــهوت دني ـــش ـــال گلخـا مث ـــ ــه از او حمـ ـ تـن اس ــت  ـك ــن اس ــوي روش  ام تق
ــسم ــك ق ــت لي ــون صفاس ــن ت ــي زي  زانــك در گرمابــه اســت و در نقاســت      متق

  )292 و 291: 4، د1373مولوي (
تنـگ و     نيز دنياي وسيع و پر عيش و نوش مادي را در مقابـل جهـان آخـرت،                

ولي بـه دليـل هـواي         آور دانسته است؛ همچنان كه گرمابه اگرچه فراخ است،            رنج
  :توان زياد در آنجا ماند بسيار گرم آن نمي

ــود    ــسيده بـ ــه تفـ ــه كـ ــو گرمابـ ــود   همچـ ــسيده شـ ــت پخـ ــي جانـ ــگ آيـ  تنـ
ــل   ــت و طوي ــريض اس ــه ع ــه گرماب ــل    گرچ ــان و كلي ــدت ج ــگ آي ــبش تن  ز آن ت
ــت     تــــا بــــرون نــــايي بنگــــشايد دلــــت ــي منزل ــد فراخ ــود آم ــه س ــس چ  پ

 )904 و 903: 3 د ،همان(

 خدا نيز از آتش      بين بشر و   ةمولانا براي تبيين لزوم انبيا و اوليا به عنوان واسط         
  :گيرد  حمام بهره ميةكور

ــرا    ــر تــ ــد مــ ــام بايــ ــطه حمــ  تــا ز آتــش خــوش كنــي تــو طبــع را      واســ
 گـــشت حمامـــت رســـول، آبـــت دليـــل چــون نتــاني شــد در آتــش چــون خليــل 

  )16: 5همان، د(
ثير عقل و روح و نفـس اسـت، بـه حمـام             أت همچنين وجود آدمي را كه تحت     

  :ثر از آتش تون استأكند كه گرماي آن مت تشبيه مي
تواني  كني عقل تو با توست و در آن كار شروع دارد و هيچ عقل را نمي هر كاري كه مي

گردد آتش با اوست و از  مي) در حمام(حمام رفت، گرم شد، هرجا كه   كسي درديدن؛ مثلاً
ببيند و بيند، چون بيرون آيد و آن را معين   آتش را نمييابد؛ الاّ تاثير تاب آتش، گرمي مي
وجود آدمي نيز حمامي شگرف است؛ در او تابش عقل و ... شوند بداند كه از آتش گرم مي

 چون از حمام بيرون آيي و بدان جهان روي معين ذات عقل را روح و نفس همه هست؛ الاّ
 مادام كه در حمامي آتش را محسوس ؛ الاّ...بيني و ذات نفس و ذات روح را مشاهده كنيب

  )172: 1380مولوي (. لا به اثرنتوان ديدن ا
نيز براي تفهيم عاري شـدن از انانيـت در مقابـل شـيخ كامـل، حمـام را مثـال         

  :زند مي
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ها و غيره  وجود شيخ كامل بر مثال حمام است؛ چنانك در وقت دخول حمام تا از جامه
شود؛ همچنين تا پيش شيخ راستين نيز از هستي و  تجريد نشوي، طهارت ظاهر حاصل نمي

: 1، ج1375افلاكي (. ودپرستي مجرد نشوي، به عيش مجدد نزي و به طهارت قيامت نرسيخ

322(  
  فضاها و عناصر گرمابه

ــا  ــا ب ــت مولان ــس و الف ــوت ان ــام و خل ــان، موجــب   حم ــن مك ــاي وي در اي   ه
به تصويركشيده شدن بسياري از فضاها و عناصر گرمابه در آثار و اقوال وي شده               

كـن، صـحن، خلـوت، خزينـه و گلخـن و عناصـري                فضاهايي مانند جامـه   . است
مولانـا از ايـن     . اند  همچون نقوش گرمابه، عناصر گلخن، روزن و قبه از اين جمله          

  .موارد نيز در بيان مقاصد خود سود جسته است
 نكـن محـل كنـدن و افكنـد         چنان كه در صفحات پيشين نيز اشاره شد، جامـه         

ت كه بر ديوارهـاي آن ترسـيم و يـا           جاني اس   ها و پر از نقش و نگارهاي بي         جامه
 مولانا را به يـاد عـالم مـادي          ،هاي خود    اين فضا با ويژگي    .كاري شده است   كاشي

  :اندازد مي
 كنـان گـشته     وين عالم گورستان چون جامه     گرمابه روحاني آوخ چه پري خوان اسـت       

  )868: تا مولوي، بي(
هاده شده در آن به تعليم      هاي ن   كن و جامه    گيري از فضاي جامه     همچنين با بهره  
 :  آمده استمناقب العارفيندر . پردازد ياران و مريدان مي

رمود و ف روزي حضرت مولانا به حمام درآمده بود و در ميانه گرمابه مربع نشسته معناي مي
... كردند، از ناگاه برخاست و بانگي زد كه درين مجمع مولانايي كيست؟ اصحاب شورها مي

هاي  كن حمام، جامه  كه اگر چنانك بيگانه در اين حمام درآيد و در جامهبعد از آن فرمود
اند، اكنون از آنك جامه و  درحال بداند كه ياران مولانا اين جايگاه بوده  اصحاب را ببيند،

افلاكي (. ها باشيد ها و جامه دستار شما معرف شما باشد، چرا كه نبايد كه شما معرف جان

  )224 و 223: 1، ج 1375
 ـ   ةنيز در پاسخ به سوال مريدي كه جوياي نظر او دربار            ابوسـعيد در    ة ايـن گفت
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و » ته كه مـاييم و ميـزري و آن نيـز از آن حمـامي              الله الحمد و المنَّ   «: حمام بود كه  
  : طريق تجريد خود را مطرح ساخته بود، گفت بدين

نهاده است و حمامي كن حمام  ها كه در جامه ها و جبه نگويي كه جامه! يا بوسعيد بوالخير«
افلاكي (» اند به كه تعلق دارد؟  و استري كه بر در بسته، از آنِ كيستدارد به گرو نگاه مي

  )244: 1، ج1375
كـاري    كن نقاشي يا كاشي     نقوش و صور گرمابه كه در سر در، دهليز و يا جامه           

 .هـا، حيوانـات، نباتـات و ديـو و شـيطان بـود               شد، بيشتر شامل تصاوير انسان      مي
  ها بيشتر عبارت بود از جنگ رستم با ديو، اژدها و يا سار پهلوانـان،                تصاوير انسان 

اين نقوش توجـه سـياحان را نيـز بـه       . همچنين نقوش و تصاويري از زنان زيبارو      
  :نويسد  در اين باره مي)2( 1»ياكوب پولاك«خود جلب كرده بود؛ 

ها و   تصوير غول است كه معمولاًهاي بد بازاري تزئين شده با نقاشي ]حمام[ نماي خارج
   )67: 1361پولاك ( .سازد هاي نبرد رستم را مجسم مي گيران يا صحنه كشتي

 : نويسد و نيز در جاي ديگر مي

هاي پهلواني از جنگ  اند كه اغلب، صحنه  با تصاويري زينت دادهمدخل حمام را معمولاً
ست كه با شمشير پهلوان فاتح، ي ارها، تصوير سوا ترين نقش رستم با ديوهاست؛ مطلوب

كه نيمي از او در حال فرو افتادن از اسب است، نيم   به دو نيم شده است؛ درحاليظاهراً
   )244 :همان( .د را قائم به اسب نگاه داشته استوديگر خ

  : خوانيم  مي)3( 2»كارلا سرنا«و در سفرنامه 
هايي است كه اطفال   صورتكاين تصاوير از نوع نقاشي ديواري بسيار ابتدايي و شبيه

اي ايران كه ديو  رستم پهلوان افسانه: در همه جا تصاوير اصلي عبارتند از. كشند دبستاني مي
دار   اين ديو به شكل اژدهايي بالدار يا ماري بزرگ و نيش.يا اهريمن را بر زمين زده است

خورشيد، ديگر پرچم شاهنشاهي و شير و . زند اي بيرون مي اش شعله است كه از پوزه
قوه تخيل صورتگر، در كنار اين تصاوير .... تصاوير بزرگ منقوش در اين تابلوهاست

_____________________________________________________________  
1. jacob polak 

2. carla serena 
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گونه تناسبي با يكديگر ندارند؛ از جمله  چيزهاي عجيب ديگري ترسيم كرده است كه هيچ
؛ در ميان تصاوير، ميموني بزرگ به حالت ...هاي باز آنها تصوير زناني است با صورت

نمايد كه آن را به  اي در دست دارد و چنان مي شود كه گلي يا ميوه يآويخته ديده م
هاي  موضوعات فرعي بسياري در اطراف صورت .كند همسايگان زيباي خود هديه مي

اند و  اصلي به نمايش گذاشته شده است؛ از قبيل كثيري حيوان كه از كشتي نوح بيرون آمده
كند، تنگ يكديگر پا به فرار  قيب مي زورمندي است، آنها را تعةچون شير كه نمون

  )168 و 167: 1363سرنا (. اند گذاشته
بسياري از شعرا و ادبا نيز از زواياي گوناگون به اين عنصر نگريسته و تصاوير               

كـن،    مولانا نيز به وجود نقـوش و تـصاوير در جامـه           . اند  و مضامين زيبايي ساخته   
قش رستم، زيبارويـان و تـصوير        ن دهمچنين به موضوع برخي از اين تصاوير مانن       

  :ه استتحيواناتي مثل خرگوش، توجه داش
 كن باشـم    نيم من نقش گرمابه چرا در جامه       راها   چو در گرمابه عشقش حجابي نيست جان      

  )538: تا مولوي، بي(
ــرو  ــن مــ ــه و گلخــ ــو از گرمابــ  كــن در بنگــر آن نقــش و نگــار    جامــه برشــ

  )434: همان(
ــامي بـــود  ي بـــودنقـــش رســـتم كـــان بـــه حمـــام ــه فكـــر هـــر خـ  قـــرن جملـ

  )249: 5، د1373مولوي (
ــيم   اي ولـــد  هـــاي حمـــام پـــيش صـــورت ــيچ س ــردي ه ــه ك ــود  عرض ــدام خ  ان

ــش  ــذري زان نق ــور   بگ ــو ح ــاي همچ  كــــور جلــــوه آري بــــا عجــــوز نــــيم ه
  )278: همان(

ــي   ــورتند بـ ــه صـ ــوش كـ ــان خرگـ ــار منقـــــوش  جـ ــر از نگـــ ــه پـــ  گرمابـــ
  )466: تا مولوي، بي(

  ن انديشمند بزرگ از تصاوير گرمابه هم به عنـوان ابـزاري در راسـتاي بيـان                 اي
الضمير خود بهره گرفته است؛ به عنـوان نمونـه نقـش گرمابـه در نظـر وي                    ما في 

  :جان است هاي بي روح و صورت هاي بي تمثيلي از جسم
 نقــش گرمابــه ز گرمابــه چــه لــذت يابــد

 

 جان چـه كنـد      صورت بي    درتماشاگه جان  
 

  )293: همان(
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 ــ ــه تـَ ــزدان كـ ــت يـ ــنْ يمراهگفـ  ونرُظـُ

 

 ــ  ـ ــد هـ ــش حمامنــ ــ لايمنقــ ـ  ونرُصِبـ
 

 )484: 4، د1373مولوي (

 گر صورت گرمابه نه اي روح طلـب كـن         
 

ــذيري    ــا روح پ ــشي ز كج ــق نق ــا عاش  ت
 

 )985: تا مولوي، بي(

همچنين در مقابل هستي مطلـق و جهـان علـوي، عـالم و تمـام موجـوداتش                  
  :اي همانند نقوش گرمابه هستند زيهاي مجا صورت

ــش درِ   ــالم را نق ــه ع ــدم هم ــهدي   گرماب
 

 اي برده تو دستارم هم سوي تو دست آرم         
 

 )546: همان(

 وبس  است  گرمابه  پيش باغش باغ عالم نقش    
 

 او شـاخ تـري     ني در او ميوه بقايي ني در       
 

  )1047: همان(
  :داند ير حمام مينيز مولانا كار عبث و بيهوده را مانند نبرد با تصاو

ــ  ــگـِ ــشم و كينـ ــةرد خـ ــرد مـ  رده مگـ
 

 هـــين مكـــن بـــا نقـــش گرمابـــه نبـــرد 
 

  )361: 6، د1373مولوي(
 خود را مرنجان اي پدر، سر را مكوب انـدر حجـر           

 

 ش و غـزا يبا نقـش گرمابـه مكـن ايـن جملـه چـال         
 

  )10: تا مولوي، بي(
  : نقاش و نقش حمام توجه داردةهمچنين در اثبات خالق، به رابط

 گر حكيمي نيـست ايـن ترتيـب چيـست         
ــضاب   ــه و خ ــش گرماب ــسازد نق ــس ن  ك

 

 ور حكيمي هست چـون فعلـش تهـي اسـت           
 جـــز پـــي قـــصد صـــواب و ناصـــواب

 

 )455: 4، د1373مولوي (

 دلا نقاش را بنگر، چه بينـي نقـش گرمابـه          
 

 پـاره  مه و خورشيد را بنگر چه گـردي گـرد مـه            
  

 

 )861: تا مولوي، بي(

 .شـود  هـاي او متجلـي مـي    عناصري است كه در تصويرگري  روزن حمام نيز از   
 موجب روشني فـضاي      و تابد مي كه نور از آن به داخل حمام         -مولانا روزن حمام  

 را به لامكان و حمام را به شش جهت عالم تـشبيه             -شود  حمام و ديدن نقوش مي    
  :كند مي
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 برشــــو از گرمابــــه و گلخــــن مــــرو
ــر    ــوي روزن درنگـ ــدي سـ ــو بديـ  چـ

 و روزن لامكــان شــش جهــت حمــام    
 

ــه  ــار    جام ــش و نگ ــر آن نق ــن در بنگ  ك
ــار   ــد نگ ــس روزن ش ــار از عك ــان نگ  ك
ــهريار   ــال شــ ــر روزن جمــ ــر ســ  بــ

 

 )411 و 410: تا مولوي، بي(

  :كند  حمام اشاره ميةدر بيتي نيز به قب
 كه جمله قبه زجاجي شده است چون تابـه         ز نور روي تـو پـر گـشت خلـوت حمـام            

 )901: همان( 

شتر هم گفتيم، مولانا از خلوت، صـحن، خزينـه و گلخـن نيـز در                چنان كه پي  
اشعارش نام برده و به خلوت حمام، افزون بر بيت پيش، در مطلع غزلي نيز اشاره                

  :نموده است
ــه ــاني كــو ز خلــوت برآيــد  طرفــه گرماب  يك در سـجود انـدر آيـد        نقش گرمابه يك   ب

 )301: همان( 

  :خوريم هم برمي) گرمخانه(در همان غزل به صحن حمام 
ــد   گرمابه ز ايـشان    پر شده بانگ و نعرة صحن      ــاهوي و غلغــل غــره محــشر آي ــز هي  ك

 )همان( 

در اثناي حكايتي كوتـاه نيـز بـه خزينـه و سـرد شـدن آب آن در اثـر غفلـت                       
  :كند تاب و خاموش شدن تون اشاره مي گلخن

 دسـت و شـد مغـرور      به خواب ديد كـه سـلطان ش        تـاب   چنانك روزي در خواب رفت گلخن     
ــامي   ــشم حم ــه خ ــن ب ــد از در گلخ  اي در گـور     ه نـه مـرده    زدش به پاي كه بر جِِ      درآم
ــور    بجست و پهلوي خود ني خزينه ديد و نه ملـك           ــد و نف ــرد دي ــام س ــه حم ــي خزين  ول

 )430: همان( 

اين محـل   . مولانا از گلخن بيش از ساير فضاهاي حمام، مضمون ساخته است          
هـايي ماننـد پهـن، تپالـه و            و خاكستر در اثر انبار كردن سـوخت        تاريك و پر دود   

هـاي ولگـرد و چهارپايـان      سـگ خس و خاشاك، كثيف و بدبو نيـز بـود و غالبـاً           
كردند و مكـان مناسـبي بـراي حـشراتي چـون              باركش نيز به آنجا رفت و آمد مي       

 اين  .آمد   حيوانات مرده هم به حساب مي      ةعنكبوت و مگس بود؛ به جز اين، مزبل       
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فضاي دلگير و كثيف در عرصه خيال مولانا صورتي از چهره كريه دنياي مـادي و                
  :شهوات آن است

ــل  ــده در دام آب و گ ــرش آم ــرغ ع  اي در خـون و خلـط و بلغــم و صـفرا چگونــه    اي م
ــاده   ــن فت ــه گلخ ــف ب ــشن لطي ــه    اي زان گل ــا چگون ــه مواس ــولخن ب ــل گ ــا اه  اي ب

  )1123: تا مولوي، بي( 
 ــ ــهوت دنيـ ــت شـ ــن اسـ ــال گلخـ  كــه از او حمــام تقــوي روشــن اســت     ا مثـ

ــت   ــون صفاس ــن ت ــي زي ــسم متق ــك ق  زانــك در گرمابــه اســت و در نقاســت     لي
 )292و291: 4د: 1373مولوي ( 

  :البته درنگاه مولانا بعضي ضماير نيز در پليدي كم از گلخن نيستند
  زر و نقــره برگزيــدمهــا هــاي دل ز خزينــه چــو ز دل بــه جانــب دل ره خفيــه اســت و كامــل
 ز ضمير همچو گلشن گل و ياسـمن بچيـدم          به ضمير همچو گلخن سگ مرده در فكنـدم         

 )603: تا مولوي، بي( 

ي چـون هيـزم و فـضولات،        يهـا   عناصر گلخن، مانند خاكـستر، دود، سـوخت       
پـرداز، جـاي خـاص        سموم و بوي نامطبوع در آن نيز در انديشه اين استاد معنـي            

  :خود را دارند
 نگنجـد در دهـن   چون خلق يار من شـود كـان مـي       آن گولخن گلشن شود، خاكـسترش سوسـن شـود         

  )668: همان( 
 چـــون شـــود عنقـــا شكـــسته از غـــراب دود گلخــــن كــــي رســــد در آفتــــاب

  )325: 2، د1373مولوي (
 معني چه باشـد هيـزم گلخـن         درخت خشك بي   دل ميان بـاغ ديـن خنـدان        درخت سبز صاحب  

  )689:  تا يمولوي، ب(
ــت   ــور ياف ــد ن ــي ش ــدث در گلخن ــا ح ــت   ت ــامي بتافـــ ــوار حمـــ  در در و ديـــ

  )426: 6، د1373مولوي (
ــن   ــد از چمــ ــه بيايــ ــسيمي كــ ــولخن   آن نــ ــموم گــ ــدا از ســ ــست پيــ  هــ

  )556: همان(
ــقان  ــاقلان از عاشــــ ــادا عــــ ــن از صــــبا    دور بــــ ــادا بــــوي گلخــ  دور بــ

  )71: تا مولوي، بي(
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 او .هـاي عـالي اسـت    بخش مولانا در بيان انديشه   امسبزه روييده در تون نيز اله     
داند؛ ماديـات و      لطف و محبت و تسبيح ريايي را مانند سبزه روييده در گلخن مي            

  :كند اسباب دنيوي را نيز به سبزه بام تون تشبيه مي
 همچـــو ســـبزه تـــون بـــود اي دوســـتان دل و جـــان در زبـــان لطـــف كايـــد بـــي

  )405: 2، د1373مولوي (
ــا  ــر زبـ ــان او  بـ ــق و در جـ ــام حـ ــي  ن نـ ــر بـــ ــدها از فكـــ ــان او گنـــ  ايمـــ

ــت   ــن اس ــبزه گلخ ــو س ــا او همچ ــر ب  بر سـر مبـرز گـل اسـت و سوسـن اسـت              ذك
  )262: همان(

ــون را     چــــه جــــويي ذوق ايــــن آب ســــيه را    ــام تـ ــن بـ ــبزه ايـ ــويي سـ ــه بـ  چـ
  44: تا  بي،مولوي( 

  كاركنان گرمابه

فـرادي در حـال ارائـه خـدمات بـه           در حمام نيز مانند هر مكان خدماتي ديگـر، ا         
دار، آبگيــر، دلاك،   كــساني ماننــد اســتاد حمــام، فقــاعي، جامــه.مــراجعين بودنــد

در آثار مولانا نيز به ردپـاي برخـي از ايـن            . جزو اين گروه بودند   ... تاب و     گلخن
تـاب و شـاگرد       ، دلاك، گلخـن   )بان   گرمابه -حمامي(استاد حمام   : مشاغل از جمله  

  .مخوري گلخن برمي
 حمام بود كه پشت دخل      ةدار و گردانند    صاحب يا اجازه  ) استاد حمام (حمامي  

او افزون بـر نشـستن     . نشست و در واقع بالاترين منصب را در حمام او داشت            مي
 قيمتي مشتريان، وظايف ديگـري نيـز بـر عهـده     يپشت دخل و حفظ پول و اشيا     

 ـ        . داشت بـان را در كتـاب        هابن اخوه محتسب مصري در قرن هفتم، وظايف گرماب
خود برشمرده است كه از جمله آنها گرم نگه داشتن آب، رفـت و روب گرمابـه،                 

  )162 تا 160: 1347ابن اخوه (. است... خوشبو كردن فضاي آن و 
بان را در صفحات پيـشين و بـا مقاصـد             به دليل اينكه شواهد حمامي و گرمابه      

 13 ص :بـه . ك.ر(. كنـيم   داري مـي   در اينجا از ذكر دوباره آنها خـود        ،ديگري آورديم 
  )همين مقاله
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تـرين آنهـا هـم در حمـام خـدمت        حمام بودند كه مجرب    ةها جزو خدم    دلاك
ابن اخوه براي دلاكـان نيـز ضـوابط خاصـي           . كرد و هم در بيرون دكان داشت        مي

هاي خوب فولادي، آشنا بـودن بـه كـار            به كار بردن استره   : قائل شده است؛ مانند   
  )163: 1347ابن اخوه (.... سير و پياز در روز نوبت كار خود و دلاكي، نخوردن 

كوبي، حنابستن،   زني، مشت و مال، خال      كشي، صابون   ها، كيسه   از وظايف دلاك  
 بـه   ،»كبودي زدن قزوينـي   «داستان  هنگام نقل    ،مثنويمولانا در   . بود... حجامت و   

  :عمل خالكوبي دلاكان اشاره كرده است
ــشد قزوين   ــي بــ ــوي دلاكــ ــيســ  يــ

 

 ييكــــه كبــــودم زن بكــــن شــــيرين 
 

 )184: 1، د1373مولوي (

نيز برخي ديگـر از وظـايف دلاكـان را ذكـر كـرده        » توبه نصوح «او در داستان    
  :است

 بــود مــردي پــيش ازايــن نــامش نــصوح
ــود   ــان دلاك بــ ــام زنــ ــه حمــ  او بــ

ــي ... ــر م ــام پ ــدر آن حم ــشت ان ــرد ط  ك
 آن نـــصوح از تـــرس شـــد در خلـــوتي

 ام برگـــشته بارهـــا  گفـــت يـــا رب ...
 ام بپـــذير ايـــن بـــار دگـــر    توبـــه... 
ــيم   ...  ــت ب ــه رف ــان ك ــد ناگه ــگ آم  بان

 بعــد از آن آمــد كــسي كــز مرحمــت    
ــا    ــد بيـ ــي خوانـ ــاهت همـ ــر شـ  دختـ

ــي    ــي نم ــو دلاك ــز ت ــش  ج ــد دل  خواه
ــد     ــار ش ــن بيك ــت م ــت رو رو دس  گف

 

ــوح   ــي زن او را فتـــ ــد ز دلاكـــ  بـــ
 در دغــا و حيلــه بــس چــالاك بــود    
ــشت    ــاوه گ ــه ي ــر ش ــوهري از دخت  گ

ــشيتي  رو ــود از خـ ــب كبـ  ي زرد و لـ
ــه ــسته  توبــ ــدها بشكــ ــا و عهــ  ام هــ

ــر   ــد كمـ ــه صـ ــر توبـ ــدم بهـ ــا ببنـ  تـ
 گـــشته آن در يتـــيم يافـــت شـــد گـــم

ــي  ــا مـ ــلطان مـ ــر سـ ــدت دختـ  خوانـ
 تــا ســرش شــويي كنــون اي پارســا    
ــا گلـــش  ــا بـــشويد بـ  كـــه بمالـــد يـ
ــد     ــار ش ــون بيم ــو كن ــصوح ت ــن ن  وي

 

 )148 تا 142: 5، دهمان(

تـاب و    تاب، تـوني، تـون      به گلخن . تبط با حمام بود   هاي مر   تابي نيز از شغل    گلخن

هـا افـراد      تـاب  اين شغل از كارهاي پست جامعه بود و گلخـن         . گفتند  تاب نيز مي    آتش
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 سر و وضع آنها هميشه سياه       .دادند  بسيار فقيري بودند كه از ناچاري تن به اين كار مي          

داشـتن آتـش     نگـه و چركين بود؛ زيرا خشك و انبار كردن فضولات حيواني و روشن             

  :فرمايد مولانا در توصيف آنها مي. رفت ترين وظايف آنها به شمار مي تون از مهم

 تونيــــان را نيــــز ســــيما آشــــكار   
 پــس بگويــد تــو نبــي صــاحب ذهــب...

 اين سـخن گرچـه كـه رسـوايي فزاسـت         
 كه تو شـش سـله كـشيدي تـا بـه شـب             

 

ــار    ــان و از غبــ ــاس و از دخــ  از لبــ
ــ ــلّبيــست سشــبردم تــا بــه ه چــرك ب 

ــت  ــن فخرهاسـ ــان زيـ ــان تونيـ  در ميـ
 ــ  ــي كُ ــله ب ــست س ــشيدم بي ــن ك  برَم

 

  )292: 4 د،1373مولوي (
  :در جاي ديگر نيز گويد

 بينـي بـه دل و روي سـياه        بگلخني را چو    
 

 هر چه از كان گهـر گويـد بهتـان باشـد            
 

 )184: تا مولوي، بي(

و اجـراي    او رسيدگي به امور گلخن       ةها شاگرد نيز داشتند كه وظيف       تاب  گلخن
، ضمن حكايتي كوتاه بـا ايـن شـغل نيـز        فيه ما فيه  در  . تاب بوده است    اوامر گلخن 
  :شويم رويارو مي

رفتم در گلخن تا دلم بگشايد كه گريزگاه بعضي اوليا بوده است؛ ديدم رييس : عارفي گفت
گفت كه اين بكن و آن بكن؛  كرد و اوش مي گلخن را شاگردي بود، ميان بسته بود، كار مي

آري، : تاب را خوش آمد از چستي او در فرمانبرداري؛ گفت كرد؛ گلخن او چست كار مي
باش، اگر تو پيوسته چالاك باشي و ادب نگاه داري، مقام خود به تو دهم و  همچنين چست

يسان اي عالم هم يترا به جاي خود بنشانم؛ مرا خنده گرفت و عقده من بگشاد؛ ديدم ر
  )211: 1380مولوي (. وداند با چاكران خ بدين صفت

  
  وسايل مورد استفاده در حمام

. گيري و استحمام بـسيار زيـاد اسـت          تعداد ابزار و اسباب مرتبط با حمام و حمام        
 و  ديـوان  نيـز در     امولان. 100 تا   85: 1383ك به سيد الماسي     .آگاهي بيشتر ر   براي

شـانه، سـنگ    : ند، نام برخي از آنها را در لابه لاي اشعارش آورده است، مان            مثنوي
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  :شود در زير شواهدي آورده مي. و گل سرشوي) لنگ(پا، طاس، طشت، منديل 
ــرو      رشــك آيــدم از شــانه و ســنگ اي دلجــو ــه ف ــه گرماب ــرا رود ب ــو چ ــا ت ــا ب  ت
ــزد    ــرا آويـ ــو چـ ــف تـ ــر زلـ ــد رو    آن در سـ ــرا مال ــو چ ــاي ت ــف پ ــر ك ــن ب  وي

  )1440: تا مولوي، بي(
 ـ        مي مگـــوييم امـــروز زارم، نيـــت حمـــام دار  ـ  سلِّنمايي سـنگ و شـانه لانُ  لمسم لا نُ

  )558: همان(
ــگ زد ميـــر شـــد محتـــاج گرمابـــه ســـحر     ــر  : بانـ ــردار سـ ــلا، بـ ــنقر، هـ  سـ
ــر    ــون بگي ــل از الت ــديل و گ ــاس و من  تـــا بـــه گرمابـــه رويـــم اي نـــاگزير     ط

  )174: 3، د1373مولوي (
ــه آن    بــــــود در حمــــــام آن زن ناگهــــــان ــد در خان ــشت و ب ــد ط ــادش آم  ي

ــرغ  ــين مـ ــزك گفـــت رو هـ ــا كنيـ ــار  وار بـ ــا بيـ ــه مـ ــيمين را ز خانـ ــشت سـ  طـ
  )138: 5همان، د(

  محل ديو و پري،گرمابه

وجـود نقـوش ايـن      . بنا به باور قدما، گرمابه، محل ديو و جن و پري بوده اسـت             
موجودات بر سر در و يا ديوارهاي حمام نيز بايد ناشي از همين باور باشد؛ البتـه                 

ته را هم در نظر گرفـت كـه فـضاي وسـيع و نيمـه تاريـك و گـرم و                    اين نك بايد  
افزون بر اين، به دليـل      . ثر باشد ؤگيري اين باور م     تواند در شكل    مرطوب حمام مي  

توان ديو و شـيطان را نمـادي از           رخ دادن برخي از كارهاي غيراخلاقي در آن، مي        
حمام، خانه ديـو    «ه  چنين مفاسدي دانست؛ ولي به گمان ما، رد پاي اين باور را ك            

. جست و جو كرد   ) ص(بايد در حديثي منقول از حضرت رسول        » و شيطان است  
چنـين نقـل   ) ص(ابو امامه از رسول خـدا     «:  قسمتي از حديث چنين است     ةترجم

خدايا حـال   : در زمين مستقر شد، گفت    ) از بهشت رانده و     (كرده كه وقتي ابليس     
اي در اختيارم قرار ده؛      دور كردي، خانه  كه مرا به زمين فرود آوردي و از رحمتت          

  )448: 1376فروزانفر (» .حمام را خانه تو قرار دادم: پاسخ شنيد
  :كند مولانا نيز به وجود ديو وپري در حمام اشاره مي

ــه كــه خانـ ـ   ــن گرماب ــوان اســت ةاي  مگــــه شــــيطان اســــتاخلوتگــــه و آر  دي

www.sid.ir
www.sid.ir


 143... /  جايگاه گرمابه در انديشه، آثار و                                     87 زمستانـ  13 ـ ش 4س  

 

 ــ  پــري رخــي پنهــان اســت ودر وي پــري ــين كمينگ ــر يق ــس كف ــيطان اســتپ  ه ش
  )1352: تا مولوي، بي(

ــر ــه دهــ ــان)4(گرمابــ ــود  جــ ــزا بــ ــود   فــ ــا بــ ــري مــ ــه در او پــ ــرا كــ  زيــ
  )270: همان(

   درماني گرمابهةجنب

به همـين سـبب در      .ها موثر بوده است     گرمابه در بهبود و تسكين برخي از بيماري       
تقـويم  ،  ونقـان ،   المتعلمـين  ةهداي،  ذخيره خوارزمشاهي بيشتر كتب مشهور طب، مانند      

بـابي را   حتي بعضي از آنهـا .  اشارتي در اين باره وجود دارد      حفظ الحصه  و   الصحه
له هم واقف بوده است     أمولانا به اين مس   . اند   درماني گرمابه اختصاص داده    ةبه جنب 

توان بـه     اند مي   ي كه به شرح احوال وي پرداخته      يها  و از روايات ياد شده در كتاب      
  :  آمده استناقب العارفينم اين حقيقت پي برد؛ در

منقولست كه روزي حضرت مولانا از كثرت سماع و لطافت مزاج، هنگام شتا زكام شده بود 
الزكام امان من السرسام و هو يقطع عرق الجذام، اوله فصد و آخره حمام؛ همان ساعت : كه 

: 1، ج1375افلاكي ( .قصد فصد كرده، پيراهن خود به فصاد بخشيد، دوم روز به حمام رفت

407(  
مچنين از كرام اصحاب منقولست كه خدمت بهاءالدين بحري در آبگرم رنجور عظيم ه

او اميد حيات بريدند، حضرت مولانا فرمود كه همچنان با جامه  كه به كلي از شده بود، چنان
خوابش برداشته به حمام آبگرم بردند و در حوض دغدغي چنداني در ميان آبگرمش غوطه 

حضرت مولانا به دست مبارك خود بهاءالدين را از آب بيرون آورده، ... مار آيدداد كه در ش
 كه چون برخاست، طعام خواست و شفاي عاجل ااي آسايش كند، همان فرمود تا لحظه

  )563: همان(.  روانه شد،حاصل گشته
افزون بر آنچه ذكر شد، حكايات و روايات گوناگوني در ارتبـاط بـا مولانـا و                 

  :د دارد كه ذكر تعدادي از آنها خالي از لطف نيستگرمابه وجو
ها پوشيد، ياران  روزي حضرت مولانا به حمام درآمده بود، همان لحظه باز بيرون آمده جامه

دلاك شخصي را از كنار حوض : ال كردند كه خداوندگار چه زود بيرون آمد؟ فرمود كهؤس
  )394: 1375افلاكي (. رون آمدم بي،ق كردهركرد تا مرا جا سازد، از شرم آن ع دور مي
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با جماعت اصحاب به آبگرم تشريف فرموده بودند؛ چون به حمام رسيدند، مگر حضرت 
چلبي امير عالم پيشترك دوانيد تمامت مردم را از آب بيرون در آورد و بيرون كرد تا 

هاي سپيد و سرخ  حضرت مولانا در خلوت با اصحاب خود صحبت كند و فرمود كه سيب
 ديد كه در مسلخ حمام ، حوض را پر كردند؛ همانا كه چون حضرت مولانا درآمد،هآورد

شتافتند و ديد كه حوض از  پوشيدند و از شرمساري مي ها مي مردم به استعجال تمام جامه
ب است يهاي اين مردم يعني كم از اين س امير عالم جان: اند؛ فرمود كه ها مالامال كرده سيب

ها پر كردي؟ چه هر يكي ايشان را بسي بهاست، چه جاي  رده، سيبكه ايشان را بيرون ك
  )481: 1375افلاكي (هاست؟  سيب

هر نوبت كه حضرت خداوندگار جهت حلق موي به حمام رفتي، اكثر احصاب حاضر 
 ةدرويشي ضعيف در گوش. شدندي و به تبرك آثار ايشان را بر همديگر قسمت كردندي

داشت؛ در خاطرش بگذشت كه چه بودي اگر اصحاب حمام نشسته بود و مجال حركت ن
دادند؛ در حال خداوندگار مقداري بسته و بدان شخص فرستاد و  به من نيز از آن تبرك مي

  )104: 1325سپهسالار (. آن عزيز از حسن كرامت در سجده آمد و از مريدان آن حضرت شد
ر بــه  بــسياةهــا حــاكي از آن اســت كــه مولانــا بــا وجــود علاقــ ايــن روايــت

كرد و همواره در همـه جـا،          نشيني و حضور در حمام، از مردم دوري نمي          خلوت
دانـست و بـا هـر         در كمال خشوع  با مردم و بين آنها بود و خود را جزو آنها مي               

  .كرد ها مي د و در حمام نيز كرامتوگونه تمايز و تبعيض مخالف ب
  

  نتيجه

 بسيار و خاصي به گرمابه، كه خـود  ةا علاقيابيم كه مولان با نظر به آنچه گفته شد، در مي  

نـشيني و     وي پـس از خلـوت     . يك فضاي منحصر به فرد معماري اسـت، داشـته اسـت           

اي كه برخي از اشعار       پرداخت؛ به گونه    رياضت در حمام، به بيان معاني عالي عرفاني مي        

 ـ  .  را نيز درحمام سروده است-كه شايد تعداد آنها زياد باشدـ خود   ا تمـام  ايـن مكـان ب

بخش مولانا در خلق تمثـيلات و صـور           فضاها، عناصر، اجزا و مسائل مرتبط خود، الهام       

  .گوناگون بوده است
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  نوشت پي

به معني محل طلوع خورشيد و مشرق است      Anatolia يوناني   ة آناتولي برگرفته از كلم    -1

. شـده اسـت     كه نام تاريخي بخش آسيايي تركيه است و بـه آسـياي صـغير اطـلاق مـي                 

)Wikipedia 2009(  

م در  1860-م1851هـاي      ياكوب پولاك، پزشك و سياح اتريشي بود كـه بـين سـال             -2

 در  .م به بعد طبيب مخصوص ناصرالدين شاه قاجار بود        1855 وي از سال     .ايران زيست 

  . الوند پرداختة بار ديگر به ايران سفر كرد و به مطالعه و تحقيق در منطق، م1882سال 

امين سـال سـلطنت ناصـرالدين شـاه      ياح ايتاليايي بودكه مصادف با سي كارلاسرنا، س -3

  .قاجار، از تهران و بخشي از شهرهاي شمالي ايران ديدار كرد

: 1، ج 1383مولـوي (: آمـده اسـت   » گر مايه دهر  « استاد فروزانفر    ة تصحيح شد  ة در نسخ  -4
  .، ولي با توجه به آنچه گذشت، گزينش محمدعباسي صحيح است)254

  

  نامهكتاب

.  جعفـر شـعار  ةترجم ـ. آيين شـهرداري در قـرن هفـتم   . 1347. الدين محمد ابن اخوه، ضيا  

  .بنياد فرهنگ ايران: تهران

.  محمـدعلي موحـد  ةترجم ـ. سفرنامه ابـن بطوطـه   . 1337. اين بطوطه، محمد بن عبداله    

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران

  .دنياي كتاب: تهران. سين يازيجيبه تصحيح تح. مناقب العارفين. 1375. احمد افلاكي،

. كـاوس جهانـداري     كي ةترجم) ايران و ايرانيان  (سفرنامه پولاك   . 1361. پولاك، ياكوب 

  .خوارزمي: تهران

. تدوين غلامحسين معماريان  . آشنايي با معماري اسلامي ايران    . 1381. پيرنيا، محمدكريم 

  .دانشگاه علم و صنعت ايران: تهران. 6چ

 :تهـران . تصحيح سـعيد نفيـسي    به   .رساله فريدون سپهسالار  . 1325. نسپهسالار، فريدو 

  .چاپخانه اقبال
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 : تهـران  .7 چ . فرهنـگ اصـطلاحات و تعبيـرات عرفـاني        . 1383. سجادي، سـيد جعفـر    

  .طهوري

  .نشر نو: تهران.  غلامرضا سميعية ترجم.هاي ايران  مردم و ديدني.1363سرنا، كارلا، 

مجموعه مقالات همـايش    . »گرمابه در آيينه عرفان   تصوير  «. 1384. ____________

  .ميراث فرهنگي كل كشور. تهران. 1 چ.حمام در فرهنگ ايراني

). تا دوره مـشروطيت   (گرمابه و فرهنگ آن در ادب فارسي        «. 1384 .، پروانه سيدالماسي

  .دانشگاه آزاد اسلامي: تبريز. رساله كارشناسي ارشد

  . اميركبير: تهران.1چ. ديث و قصص مثنوياحا. 1376فروزانفر، بديع الزمان، 

  .دانشگاه تهران:  تهران2چ. بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايران.1382. قباديان، وحيد

علمــي و .  تهــران.1چ. )دوره اســلامي(معمــاري ايــران .1379. كيــاني، محمــد يوســف

  .نگيهفر

  .نامه فارسي لغت

  .ناسي سازمان ميراث فرهنگيش پژوهشكده مردم:  تهران.8 ةشمار. 1382. مجلة تيشتر

  .طلوع. تهران.  به تصحيح محمدعباسي.كليات ديوان شمس. تا  بي.مولوي

 : تهـران  .3چ. الزمـان فروزانفـر      به تـصحيحي بـديع     . كليات ديوان شمس   .1383. ــــــ  

  .بهزاد

 .2چ. به اهتمام نصراله پوجـوادي    . نيكلسون. به تصحيح ر  . مثنوي معنوي .1373. ــــــ  

  . اميركبير:تهران

  . اميركبير:تهران. 8چ. الزمان فروزانفر ه تصحيح بديعب .فيه ما فيه. 1380. ــــــ 

  :منابع اينترنتي
http:// www. Cagalogluhamami. Com. Tr (2004) 
http:// www. Wikipedia. Org (2009) 
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